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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته و جمعبندی دیدگاهها

سخن در این بود که طبق قول به اباحه در معاطات، آیا فضول در معاطات جریان پیدا مکند یا خیر؟ در کلمات فقها، مجموعاً
پنج نظریه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: نظریه شیخ انصاری(قدس سره) است که فرمود بنا بر قول به اباحه، جریان فضول در
معاطات، ممن نیست «و یمن القول ببطلان الفضول مطلقا» (اگرچه مرحوم شیخ، به اطلاق تصریح نردند، اما از کلام

ایشان استفاده مشود فرق بین اباحهی مال و اباحه شرع نیست).

دیدگاه دوم: نظریه مرحوم آخوند است که فرمود بنا بر اباحهی مال، فضول در معاطات قابل جریان نیست، اما طبق قول به
اباحهی شرع، فضول در آن جریان دارد.

دیدگاه سوم: این نظریه را مرحوم اصفهان دارند که فرمود طبق قول به اباحهی شرع ممن نیست. اباحهی مال را نیز دو
قسمت کردند که فرمود در ی قسم ممن نیست و در قسم دیر آن، ممن است.

دیدگاه چهارم: قول امام(رضوان اله تعال علیه) است که فرمود اگر اباحهی مال، «استقلال» باشد، فضول جریان ندارد،
اما اگر اباحه مال، «ضمن» باشد، جریان دارد و در اباحهی شرعیه نیز باید ببینیم معاطات را طبق قاعده مدانیم یا خلاف

قاعده؟ اگر معاطات را طبق قاعده بدانیم، فضول جریان دارد و اگر معاطات را برخلاف قاعده بدانیم، فضول جریان ندارد.

دیدگاه پنجم: نظریه محقق خوئ است که مفرماید اگر گفتیم معاطات، مفید اباحهی مال است «لا شبهة ف عدم جریان
بیان فرمود، تعرض (مرحوم محقق اصفهان) که استادشان نسبت به تقسیم ،المعاطات» (و در اباحهی مال ف الفضول
ندارد)، اما طبق قول به اباحهی شرعیه، باید بین کشف حقیق و کشف حم و ناقلیت، فرق گذاشته و هر کدام را جداگانه حم
بدهیم؛ طبق قول به اینه اجازه کشف حقیق دارد، فضول جریان دارد «من حیث الامان» یعن ثبوتاً ممن است، اما اثباتاً
فرماید جریان فضولت نیز ممعقول نیست. طبق قول به ناقلی جریان فضول ،مبر آن نداریم. طبق قول به کشف ح دلیل

«بمانٍ من الامان».[1] بنابراین، در جریان فضول طبق قول به اباحه (طبق استقصاء ما)، پنج دیدگاه وجود دارد.

بحث اخلاق؛ کوچ نشمردن گناه

ی از نات که در روایات نسبت به آن تأکید شده این است که انسان، گناه را صغیر نشمرد. اگرچه در بحث فقه، فقها ه، از
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حیث معنای فاسق تفصیل مدهند، اما از جهت واقع، همهی گناهان کبیره است. ما در آنجا از حیث اینه چه چیزی فسق
مآورد، متوانیم بوئیم مطلق گناه فسقآور نیست، بله آن گناه که صغیره است اگر انسان ی بار مرتب شد، این فسقآور

نیست و گناه کبیره فسقآور است و آثار فسق نیز عدم جواز اقتداء، عدم قبول شهادت و آثار دیر است.

اما با قطع نظر از این بحث فقه، هر گناه عظیم است، هر گناه شدید است و هر گناه کبیر است و این مطلب است که در
روایات، بسیار بدان توجه داده شده است. ما گاه اوقات خودمان را فریب مدهیم مگوئیم ی گناه صغیرهای مرتب شدیم،
اگر بار دوم انجام دادیم مگوئیم هنوز اصرار محقق نشده؛ زیرا اصرار، امر قصدی است یا ی ترار معتنابه مخواهد که در
تمام این مراحل، شیطان تصرف در فر ما مکند، اما اگر انسان هر گناه را (نعوذ باله) مرتب شد، این اصلا خیل عظیم
است. حالا خود این بحث ذنوب را اگر ی وقت بشود ی بحث اجتهادی در آن کرد، روایات که در باب ذنوب وارد شده،
مطلق و مقیداتش را جمعآوری کرد، ی بحث خیل خوب مشود، اما حال با قطع نظر از این بحث اجتهادی در باب ذنوب، به

این روایت را دقت کنید؛

روایت است که در کاف شریف از امام هشتم(علیه السلام)؛ «قال: أوح اله عز و َجل إلَ نَب من الأنبیاء»[2]؛ خدای تبارک و
تعال به ی از انبیاء خودش وح فرستاد. خودِ اینه در ی موردی خدا مطلب را فرموده و اصل اینه در این مورد، خداوند
اظهار و تلم و وح دارد، خود این دلیل بر عظمت مطلب است و گرنه، اگر مطلب معمول باشد و خیل تأثیری نداشته باشد،
نیاز به وح و اینه خدا به نباش این را بیان کند ندارد. آن وح چیست؟ خدا فرمود: «إذا أطعت رضیت»؛ رضایت من در

اطاعت از من است، اگر از من اطاعت کردی، من راض مشوم.

«و إذا رضیت بارکت»؛ وقت من رضایت دادم و راض شدم و به مقام رضای نسبت به عبدم رسیدم، «بارکت» (در بعض از
دعاها داریم «بارک ل فیما اعطیت»[3])، «بارکت» بدین معناست که کار انسان تداوم و اثر پیدا مکند. ی علم اگر بخواهد
خانهای، نه کس در ی ،روستای رود در یعلمش برکت ندارد، این عالم م عالم ی برکت داشته باشد، شما ببینید وقت
از او چیزی یاد مگیرد، منحصر مشود به اینه ی نماز جماعت معمول برای مردم بخواند، این به معنای عدم برکت برای
علم این آدم است. از طرف دیر؛ کس علم چندان هم ندارد و ده بیست تا حدیث حفظ است و روزی صد بار برای هزاران نفر
این را مخواند، این مشود برکت. برکت یعن «کمال اثر برای شء»، «ترتب بهترین اثر برای ی شء». مگوئیم ی خانه
برکت دارد یعن اینقدر استمرار دارد که دهها نسل اگر از این خانه استفاده کنند، این خانه خراب نمشود و باق است. برکت

در مورد علم، برکت در مورد اموال.

 بعد در مورد اطاعت خدا اثرش این است «و لَیس لبرکت نهایةٌ»؛ متوانیم از این عبارت استفاده کنیم که اگر خدا به ی چیزی
برکت داد این نهایت و حدّی ندارد. دیدید گاه اوقات ی پول خیل خوب، به دست انسان مرسد. آدم ابتدا خیال مکند چند
سال متواند با این زندگ کند، ول در مدت کوتاه تمامش از بین مرود. از طرف دیر گاه اوقات ی پول کم گیر انسان

مآید، همینطور باق مماند.

من این خاطره را دارم که ی وقت رفته بودم دهه محرم تبلیغ در ی از روستاهای شمال، من هم نمدانستم که اینها رسمشان
این است، دیدم شب آخر ی کس از پیرمردها، کلاهش را برداشت رفت سراغ مردم، من اول فر کردم که برای مسجد ...، پول
جمع مکند، منته بعداً فهمیدم که این برای منبری آنجا بوده (که خودم بودم)، ول عرض کنم اولا من نشمردم آن پول را که
چقدر بوده؟ آوردم گذاشتم داخل میز خودم، هر چه از این برمداشتم تمام نمشد، به قدری این برکت داشت که خودم متحیر

مانده بودم که این چقدر برکت دارد.

دهم، ما باید به این چیزها خیلشوم، به امور او برکت مم من نسبت به عبدم راض فرماید وقتم خدای تبارک و تعال



توجه کنیم، برکت پیدا کند، اگر این علممان برای رضای خدا باشد یعن واقعاً هر روز که از خانه بیرون مآئیم، اول این محاسبه
و معامله را بنیم که خدایا من برای تو مروم، برای اینه دین تو را بپذیرم، بتوانم ی گوشهای از دین تو را حفظ کنم، دفاع

کنم، افرادی را هدایت کنم. بعد خدا به این عمر و به این علم برکت مدهد.

شما الآن ببینید واقعاً گاه اوقات آدم باید بوید در حدّ بالاتر از کرامت است. ما بزرگان در مراجع داریم متجاوز از 90 سال
که ی درس صبح مگویند بسیار عمیق، ی درس عصر مگویند، اینها چیه؟ امروز آدمهای 50 سال و 60 سال، قدرت اینه
روزی ی ساعت بتوانند راه بروند را ندارند، اما اینها معلوم مشود که برکت است که خدا به این لسان داده، برکت است که
خدا به فر داده، برکت است که خدا به این تنطّق داده. مفرماید «و لیس لبرکت نهایةٌ»، این از مشخصههای برکت خداست
که نهایت ندارد و همینطور استمرار پیدا مکند. من مثالهای فراوان در ذهنم هست که عرض کنم لزوم ندارد، ول واقعاً همین

است ما بر این باور باشیم که برکت خدا نهایت ندارد.

کنم. ی؛ غضب م«بت(ندارد عصیان کبیر یا صغیر!)، «غَض کنکه عصیان م اش فرمود وقت؛ به نب«صیتإذا ع و»
چیزی در بعض از روایات هست که از گناه بترسید؛ چون ممن است در آن گناه که انجام مدهید، غضب خدا در آن هم
باشد، اما این روایت مگوید در تمام گناهان غضب خدا هست. باز با آن روایت که مگوید خدا صبر مکند ی مدت ببیند

این انسان توبه مکند یا خیر؟ ممن است آنها را هم مقید این قرار بدهیم.

 اما آنچه متوانیم بفهمیم این است که هر گناه مقتض برای غضب خداست یعن نمتوانیم بوئیم یقیناً در این گناه، غضب
خدا نیست، اگر من امروز ی بداخلاق یا ی اهانت و یا باحترام به ی بزرگ کردم اینه دیر غضب خدا را ندارد، اگر
نسبت به پدر و مادر تندی کردم، غضب خدا در آن نیست، نسبت به همسایه، نسبت به ی فقیر، نسبت به شخص که به آدم

مراجعه مکند، آدم باید واقعاً اینها را خیل دقت کند، هر گناه حت گناه صغیره، مقتض تام برای غضب خدا در آن هست.

مفرماید «و إذا غَضبت لَعنت»؛ (این خیل خطرناک است!) خدا مفرماید وقت من غضب مکنم، او را لعن مکنم و
مشویم جزء ملعونین یعن هر گناه کاری، ملعون است این کبرای کل، هر کس که مذنب است، مغضوب است و کل
مغضوب ملعون. بعد مفرماید «و لَعنَت تَبلُغُ السابع من الوری»؛ لعنت من وقت بیاید، فقط خود این آدم را نمگیرد، این لعنت
در نسل این آدم هم اثر مگذارد، در بچههای این آدم، در نسل این آدم، در هفت نسل این آدم، «السابع من الوری» اثر مگذارد

این ی احتمال.

احتمال دیری که مرحوم مجلس در «مرآة العقول» دارد این است که «لعنت تبلغ السابع من الوری» را مفرماید یعن هفت تا
اثر خیل بد یعن اگر لعنت من بیاید فقر مآید، بلا، مرض، مظلومیت، محرومیت و ... مآید[4]، این هم ی تفسیر ذوق است

که مرحوم مجلس کرده، ول ظهور اولیه «السابع من الوری» یعن نسلا بعد نسل این چنین خواهد شد.

ی گناه انسان را اینطوری مکند، در بعض از روایات هست: «قال رسول اله(ص) إن العبد لیحبس عل ذنبٍ من ذنوبه مائة
عام» یعن وقت قیامت مشود، پشت درِ جنّت و بهشت، برای ی گناه که کرده به او مگویند تو بهشت هست، اما ی گناه
تو بخشیده نشده و باید صد سال بمان تا به بهشت بروی و در روایت دارد که این نظر مکند اخوانش، ازواجش، دوستانش همه
به بهشت رفتند[5]، مثل اینه انسان پشت درِ خانهای که در آنجا سفرهی مجلل پهن باشد بایستد زید آمد، عمرو آمد رفت داخل،

خود همین عذاب است.

از اهل منبر گاه عرض کردم متأسفانه بعض مراقبت کنیم، این آثار گناه است. قبلا ت نشماریم، خیلما گناه را کم اهمی
اوقات به مقام تفریط مافتند و مخواهند خیل به مردم امید بدهند، البته امید دادن خوب است، ول امیدی مدهند که



مخواهند این طرف را تخریب کنند و بویند این خبرها نیست، حالا انسان بر ی گناه ی سال، ده سال در آتش بسوزد و
متأسفانه تصریح هم کردند گفتند چطور مشود بوئیم بر دو تا موی که از ی زن پیداست، خدا او را آویزان کند، اینطور
کنند، این با چه مقیاس عقلگناه، صد سال پشت درِ بهشت، این انسان را معطل م برای ی حرف زدنها درست نیست، وقت

قابل تنظیم است. البته مقیاس عقل هم دارد؛ زیرا خدا اینقدر بزرگ است که هر مخالفت با او بزرگ است.

ی وقت شما با ی آدم معمول مخالفت مکنید، ی وقت با ی مرجع تقلید مخالفت مکنید، ی وقت با رهبر مخالفت
مکنید، درجات اینها مختلف است. مخالفت با امام معصوم مکنید! تا مرسد به مخالفت با خدا. مخالفت با خدا اصلا قابل
مقایسه با سایر مخالفتها نیست، نمتوانیم بوئیم این مخالفت با ی آدم معمول کرده، جرمش ی روز حبس است و همین
مخالفت هم با خدا کرده پس ی روز حبس شود، اینطور نیست. عظمت خدا اینقدر بنهایت است که همانطوری که طاعت او

انسان را به بنهایت مرساند، گناه نسبت به او هم همینطور است.

پس گناه را واقعاً خیل مراقبت کنیم سع کنیم در زندگ ما وارد نشود، این کبرای کل از آن استفاده مشود «کل مذنبٍ
مغضوب» و «کل مغضوب ملعونٌ» و لعنت خدا تا هفت نسل او. گاه اوقات در ضرب المثلها هست که برای هفت پشتش هم
برداشته، شاید ریشه در همینها داشته باشد، خود ی چیز عقلای است که مخواهند بویند خیل ادامه پیدا مکند، کلمهی
هفت هم خیل موضوعیت ندارد، مگویند فلان آدم اختلاس کرده و برای هفت پشتش هم برداشته به این معناست که حالا

حالاها هست، وقت خدا مگوید لعنت من تا «السابع من الوری» مآید یعن حالا حالاها این لعنت ادامه دارد.

.بریم به خدا از هر گناهپناه م

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

«و الذي ينبغ ان يقال: ان الشف الحقيق و ان كان يمن جريانه ف المعاطاة الفضولية بناء عل إفادتها الإباحة‐ [1] ـ 
لإمان الالتزام بالإباحة قبل الإجازة و كون الإجازة كاشفة عنها الا انّ الشف الحقيق ف الفضول مع إمانه ف مقام الثبوت لا
دليل عليه ف مقام الإثبات و يون الأمر دائرا بين النقل و الشف الحم اما الثان فهو مستحيل لانّ التصرف ف مال الغير قبل
الإجازة بعقد فضول حرام، فإنّه لا يجوز التصرف ف مال الغير إلا باذنه و بعد الإجازة تحصل الإباحة من حينها و لا يمن الحم
بإباحة التصريفات الت قبل الإجازة بالإباحة الحمية فإنّ الشء لا ينقلب عما هو عليه و عن وقوعه فالتصرف الذي كان محرما لا
يعقل ان يحم عليه بالإباحة و هذا واضح جدا. و اما عل النقل فجريان الفضول ف المعاطاة بناء عل‐ إفادتها الإباحة أيضا
بمان من الإمان فإنّ حصول الإباحة بعد الإجازة لا نرى فيه محظورا أصلا. و اذن يتوقف حصول الملية عل التصرفات

المتوقفة عل الملك.» مصباح الفقاهة (الماسب)، ج4، ص132.

:ا(ع) قَالِضالر نع ِفَرِيعانَ الْجملَيس نع ‌هدِ اليبع ندِ بمحم نب نسالْح ندِ بمحم دِّهج نع ماشالْه يماهربا نب ل[2] ـ «ع
اوح‌ اله‌ عز و جل‌ ال‌َ نَبِ من انْبِياء اذَا اطعت رضيت و اذَا رضيت باركت و لَيس لبركت نهايةٌ و اذَا عصيت غَضبت و اذَا

غَضبت لَعنْت و لَعنَت تَبلُغُ السابِع من الْورى‌.» الاف (ط‐ الإسلامية)، ج‌2، ص275، ح26.

[3] ـ «کانَ النَّبِ(ص) يقُول ف قُنُوتِ الْوتْرِ‐ اللهم اهدِن فيمن هدَيت و عافن فيمن عافَيت و تَولَّن فيمن تَولَّيت و بارِكْ‌ ل‌ فيما
 َكلَيع لكتَوا بِكَ و نوما كَ ولَيا تُوبا كَ ورتَغْفستِ ايالْب ِبانَكَ رحبكَ سلَيع قْضي  و نَّكَ تَقْضفَا تيا قَضم شَر نق و ‌تطَيعا

حول و  قُوةَ ا بِكَ يا رحيم.» من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص487، ح1402.

[4] ـ «"باركت" أي زدت نعمت عليهم ف الدنيا و الآخرة و ليس لبركت نهاية لا ف الشدة و لا ف المدة" لعنت" أي أبعدتهم من
رحمت‌" و لعنت" أي أثرها" تبلغ السابع من الوراء" ف الصحاح و القاموس: الوراء ولد الولد، و يستشل بأنه أي تقصير لأولاد



الأولاد حت تبلغ اللعنة إليهم إل البطن السابع، فمنهم من حمله عل أنه قد يبلغهم و هو إذا رضوا بفعل آبائهم كما ورد أن
القائم(عليه السلام) يقتل أولاد قتلة الحسين(عليه السلام) لرضاهم بفعل آبائهم. و أقول: يمن أن يون المراد به الآثار الدنيوية
كالفقر و الفاقة و البلايا و الأمراض و الحبس و المظلومية كما نشاهد أكثر ذلك ف أولاد الظلمة و ذلك‌ عقوبة لآبائهم، فإن الناس
يرتدعون عن الظلم بذلك لحبهم لأولادهم، و يعوض اله الأولاد ف الآخرة كما قال تعال: "و لْيخْش الَّذِين لَو تَركوا من خَلْفهِم ذُرِيةً
ضعافاً خافُوا علَيهِم‌" الآية و هذا جائز عل مذهب العدلية بناء عل أنه يمن إيلام شخص لمصلحة الغير مع التعويض بأكثر منه
بحيث يرض من وصل إليه الألم، مع أن ف هذه الأمور مصالح للأولاد أيضا فإن أولاد المترفين بالنعم إذا كانوا مثل آبائهم يصير

ذلك سببا لبغيهم و طغيانهم أكثر من غيرهم‌.» مرآة العقول ف شرح أخبار آل الرسول، ج‌9، ص427.

نب عمسم نع مصا نمحدِ الربع نب هدِ البع نونٍ عشَم نب نسالْح ندِ بمحم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[5] ـ «ع
ف اجِهزْوا َلا نْظُرلَي نَّها و امةَ عاىم ‌ذُنُوبِه ‌نذَنْبٍ‌ م ‌َلع سبحدَ لَيبنَّ الْع(ع‌) اهال ولسر قَال (ع) قَالهدِ البع ِبا نكِ علدِ الْمبع

الْجنَّة يتَنَعمن.» الاف (ط‐ الإسلامية)، ج‌2، ص272، ح19.
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